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   خدا وجود اثباتنيبراه
دمحمييدرضا محم  

  چكيده
در . اين مقال بر آن است تا افق روشني از براهين اثبات وجود خدا به دست دهد

برخي وجود . هاي متفاوتي وجود داشته است  باب وجود خدا از ديرباز تا كنون ديدگاه
 وجود ندارد تا تر از خدا ي روشندانند، زيرا چيز نياز از استدلال مي  خدا را بديهي و بي

اند كه  برخي ديگر بر وجود خدا استدلال اقامه كرده. دناز طريق آن به خدا پي ببر
توان به صورت پيشبيني اثبات نمود، يعني   را ميوجود خدا. أ: اند ها خود بر دو دسته آن

 برهان :تند ازاين براهين عبار. ها مخلوقات واسطه اثبات وجود خدا نيستند ه در اين را
 اخلاقي، برهان. 5، برهان تجربه ديني. .4برهان فطرت، . 3برهان وجودي، . 2صديقين، 

  . معقوليتبرهان. 6
مخلوقات  ها توان به صورت انّي اثبات نمود، يعني در اين راه وجود خدا را مي. ب

  ون امكانبرها.2 ،برهان علّي.1 :اين براهين عبارتند از. واسطه اثبات وجود خدا هستند
برهان  .7 ،برهان معجزه. 6 ،برهان درجات كمال. 5 ،برهان حركت. 4 ،برهان نظم. 3 ،وجوب

  .فسخ عزايم
  .در اين مقال سعي شده است كه به همه براهين به صورت اجمال اشاره شود

خدا، وجود خدا، براهين اثبات وجود خداع براهين پيشيني، : واژگان كليدي
  .نّي، برهان لمي، بديهي بودن وجود خدابراهين پسيني، برهان ا

                                                        
  دانشيار دانشگاه تهران  

 20/6/1385 :تأييد        5/6/1385:  تاريخ دريافت
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  مقدمه
 يمحـور و  انسان و همچنـين يكـي از موضـوعات اساسـي             ي اساس يها  دغدغه  از يكي
 يگونـاگون  اتي ـ نظر، خـدا  وجودعدم اثبات و  اثبات رهدر با . است  خدا مسأله وجود  ،انياد

  .مينك  مي اشارهها آن دارد كه در حد امكان به وجود
 ـ و   يهيخدا را بد    وجود ،متكلمانو   لسوفاني از ف  يبرخ  يري ـبـه تعب   و   لي ـ از دل  ازي ـ ن يب

. كنند  مي مراجعه اتيروا و    به قرآن  ، خود ي ادعا ديي تا اي بر يمتكلمان اسلام . دانند  مي يفطر
  : ديفرما  مي بارهنيقرآن در ا

 طرت فهي آاي) 10، )14 (ميابراه(؟  هستيدي ترد،نيزمها و  Ĥن آسمدآورندهپدي، درباره خدا مگر
  ).30، )30 (روم(

  :ديفرما ي عرفه مي در دعانيامام حس
از تو   غيري براايآ؟  به تو استدلال شود، استازمنديش به تو ن وجود كه دريزيچ  ازچگونه
 و لي تا دلاي  بودهبي غايتو ك.  تو نباشد تا آشكار كننده تو باشدي دارد كه برا وجوديظهور

 .برسانند ما را به تو ها نشانه و تا آثاراي  بوده  دوريك و لالت كندد  كه بر توي داشته باشازيراهنما ن
 يكه برااي   باد معامله بندهانكاريز و ندينگهبان نب و  باندهيدها،  كه تو را با آن نشانهاي  دهي باد دكور
  !اي هرا قرار ندادات  ياز دوستاي  بهره، او
 خـدا    وجود  كه اند   استنتاج كرده  اتيارو و   اتي آ ني بر اساس ا   ي متفكران اسلام  ،نيبنابرا

 فروتـر بـر بـداهت    يهيتوان از امـور بـد    مي چگونه ، رو نياز ا  ؛ است يزياز هر چ  تر    يهيبد
  ؟ او استدلال كرد وجودآشكار
 ي امـر  ،انـد كـه خـدا       دهي ـ عق ني ـ بر ا  نگاي پلانت ري از متفكران نظ   ي برخ زي جهان غرب ن   در

 بـه  يازي ـ او ن وجود اثبات،ني بنابراد؛ دارگري ديهي مانند همه امور بد  يبداهت و    است يهيبد
 دارند كه قبـل     دهي كارد عق  ركهي مانند ك  اني گرا ماني ا ي برخ ني همچن .برهان ندارد  و   استدلال

اسـتدلال   و   يرز و هـر گونـه عقـل      و    آورد مـان ي خـدا ا    وجود  به دي با يعقلاز هر استدلال    
 و  ييهـدر دادن توانـا    و   بـار    اني ـ ز بلكـه  ،دهيفا بي  كامل طور   به  خدا را   وجود ره دربا يفلسف

از آنچه   و   دارد  مي  مشغول ،ثمر است   بي  را به آنچه   ي آدم راي ز ؛دانند ي خدا م  تيفرصت عبود 
  .دارد مي باز، عبادتيعنيپر ثمر است 

بـه   و   ستي ـ ن يهي خـدا بـد     وجـود  متكلمان برآننـد كـه     و   لسوفاني از ف  ي برخ ، مقابل در
،  خدا اذعان دارنـد     وجود  به بداهت  كه ني رغم ا  به،  گري د يبرخو    دارد ازين برهان و   استدلال
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  .دانند  مييهيتوجه به امر بد و  بر تنبهيليدل استدلال را و وجود برهان
  .يبرهان لم. 2 ؛ينابرهان . 1: برهان بر دو قسم است و  دارند كه استدلالدهي عقآنان

 برهـان  ري ـنظ ؛شود  مي  خدا ثابت   وجود ، مخلوقات قي است كه از طر    يبرهان،  ي ان برهان
  .  ... و حركت وجوب و وكانما، نظم

 خدا   وجود اسطه اثبات ، و  است كه مخلوقات   ي برهان ، برهان قبل از تجربه    اي ،ي لم برهان
  خـدا ثابـت     وجـود   مفهـوم كمـال مطلـق      اي ـ  وجود قتيتوجه به حق   و    بلكه از نظر   ؛ستندين

 دارنـد   دهي ـ از متفكران عق   يرخ ب البته؛   آنسلم ي وجود برهان و   نيفي برهان صد  رينظ ؛شود مي
  علـت  قي ـ نـدارد تـا از طر      يت خدا عل  راي ز ؛ ندارد  وجود  خدا  وجود  بر اثبات  يكه برهان لم ، 

 نقيي برهان صـد   ،يي علامه طباطبا  ري نظ لسوفاني از ف  ي رو برخ  ني از ا  ؛مي او را ثابت كن    وجود
 ـ يگـر ي مـلازم د    به نالازمت از م  يكياز  كه   داند  مي ي برهان ان  يرا نوع  ي اسلام لسوفانيف  ي پ

 ـ  و به، وجودتوجه به و  از دقتنيقل در برهان صديامث؛ براي  شود يبرده م    بـرده يجـوب پ
  : كردبندي  طبقهريتوان در نمودار ز  مي خدا را وجود در بابييها دگاهي دنيبنابرا؛ شود مي

  
  
  
  
  

  
  :نيمك  اشاره ميي باره دارند كه به برخني در اي خاصمي هر كدام تقسگري دلسوفاني و فمتكلمان

  :استكلي  خدا به سه راه  وجود اثباتيها  راهيوبه نظر : ي استاد مطهردگاهيد. 1
راه  در. يراه فلـسف  . ج ؛يشـبه فلـسف    و   يمعل راه. ب ؛ راه دل  اي ي فطر اي يراه روان .  أ 
 از راه   ، خـدا  يشـبه فلـسف     و يراه علم ـ   در .شود  مي  خود انسان اثبات    وجود از خدا ،يروان

 از راه    خـدا  يفلـسف   و در  ،شـود   مـي  ثبـات  مخلوقـات ا   تيهـدا  و   شناخت نظام مخلوقـات   
 هزمر  درنيقيصد و امكان،  برهان حركت . شود  مي  اثبات ياحكام عقل  و   ي فلسف يها  استدلال

  . هستندها ناه برناي 
متكلمـان   و   فانلـسو ي ف نيتر  از بزرگ  يكي): 1275ـ  1225 (ناسيئ توماس آكو  دگاهيد. 2
 پنج برهان را مطـرح     و   داند  مي يني پس اي ي خدا را انّ    وجود  اثبات هاي  نا كه همه بره   يحيمس

نياز به استدلال و برهان بديهي يا بي 

  

  نيازمند به استدلال و برهان

 روش لمي و به تعبيري پيشيني

 روش اني يا پسيني

   ديگر به ملازمي كه از يك ملازم شبه انّ
  شود  پي برده مي

ــ ي واقعــي كــه مخلوقــات واســطه اثبــات انّ
  وجود

  خدا هستند

هاي اثبات وجود خدا راه
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برهـان  . 4؛  جـوب  و و  برهـان امكـان   . 3؛  يبرهان علـت فـاعل    . 2؛  برهان حركت . 1: دنك مي
  . نظماي يبرهان هدفدار. 5؛ درجات كمال

 كنـد   مـي  اخلاق اثبات  و   يه عقل عمل   از را   كه فقط خدا را    نيكانت با ا  :  كانت دگاهيد. 3
برهـان  . 2؛  شـناختي     وجـود  برهـان . 1: دانـد   مي  را بر سه قسم    ني براه ينظردر حوزه عقل    

  .شناختي تي غااي ي كلام ـيعيبرهان طب. 3؛ شناختي جهان
    : دانـد   مـي   خـدا را سـه قـسم        وجود  راه شناخت  يالمعارف فلسف ةرئ دا  در ادواردزپل  . 4

  .ي شهوداي يعرفان و ينيراه تجربه د. 3؛ نيد و يح واهر. 2؛ راه عقل. 1
بـراهين صـديقين،  وجـودي،        : براهيني كه در اين مقاله بحـث شـده اسـت عبارتنـد از             

ها   توان آن   باشند و يا مي     فطرت، تجربة ديني، اخلاقي، معقوليت، از جمله براهين پيشيني مي         
 امكان و وجوب، نظم، حركت، درجـات  و نيز براهين عليّ،. را جزو براهين شبه انيّ دانست   

كمال، معجزه، فسخ عزايم، را جزو براهين انيّ دانست كه در اين براهين مخلوقات واسـطه                
  .اثبات خدا هستند

   براهين پيشين يا شبه انّي. أ

  برهان صديقين . 1
هاي اثبات وجود خدا است كه بـراي اثبـات حـق تعـالي از                 برهان صديقين، يكي از راه    

همچنـين  . شود و به اشكال متفاوتي بيان شده است          حق بر ذات حق استدلال مي      خود ذات 
 متناظر با برهان صديقين، برهاني به نام برهان وجودي يا برهان             ميان فيلسوفان مغرب زمين،   

گيرند كه بـه چنـد نمونـه از          نتولوژي وجود دارد كه از مفهوم خدا، وجود خدا را نتيجه مي           ا
  :كنيم  ها اشاره مي آن

  سينا  برهان صديقين از نظر ابن
سينا بر برهـان اختـصاصي خـود بـر اثبـات              اصطلاح برهان صديقين را نخستين بار ابن      

  :كند او اين برهان را در اشارات چنين تقرير مي. وجود خدا اطلاق كرد
شود و اگر  الوجود است كه مطلوب ما ثابت مي اگر واجب. الوجود موجود، يا واجب است يا ممكن

حال اگر مرحج ممكن . الوجود است، وجود ممكن براي موجود شدن احتياج به مرحج دارد مكنم
وچون دور . يابد نهايت ادامه مي طور تا بي باشد، دوباره خود احتياج به مرجح ديگري دارد و همين

و تسلسل باطل است، بايد به مرجحي برسيم كه ديگر ممكن نباشد؛ بلكه واجب باشد و اين 
  .الوجود، همان خدا است واجب
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  :گويد او بعد از تقرير برهان مي
 ما به  ها، بيان اش از عيب تأمل كن كه چگونه در اثبات مبدا اول و وحدانيت و يكتايي وي و پاكي

تأمل چيز ديگري جز خود وجود نياز نداشت و چگونه بيان ما در اين باب به ملاحظه مخلوق و 
تر است؛  تر و شريف هم بر وجود او دليل است، اين روش محكمفعل او محتاج نشد و اگر چه آن 

دهد؛  كردن حال هستي از آن روي كه هستي است، بر وجود واجب تعالي گواهي مي يعني ملاحظه
دهد و اين آيه در كتاب  اند، گواهي مي ها كه بعد از او قرار گرفته چنان كه هستي او بر ساير هستي

ها نشان خواهيم داد تا وجود حق بر  هاي آن  خودمان را در آفاق و نفسهاي به زودي نشانه«الاهي كه 
اين حكم مخصوص جماعتي است، و بعد از : گوييم مي. كند ، به همين مطلب اشاره مي»ها روشن شود آن

 حكم صديقين اين: گويم آيا براي اثبات خدا كافي نيست كه او بر هر چيز گواه است؟ مي: فرمايد آن مي
  ).66ص : ق1403سينا،  ابن(كنند نه از هستي ساير موجودات بر هستي او   او استشهاد مياست كه به

سينا، برهان صديقين نيست؛ زيرا كه در برهان          ملاصدرا بر اين عقيده است كه برهان ابن       
سينا، نظر به مفهوم وجود  شود و حال آن كه در برهان ابن  صديقين نظر به حقيقت وجود مي     

سينا فقـط از صـرف        رسد كه ابن    ؛ ولي به نظر مي    )26، ص 6ج: 1386ا،  ملاصدر( است   شده
رسد؛ بلكه از مفهوم وجود، از آن نظر كه حالي و مشير به حقيقت  مفهوم وجود، به خدا نمي

  .كند وجود است، آغاز مي

  برهان صديقين از نظر ملاصدرا
هان صديقين اسـت و     گويد اين برهان بر     دهد و مي     برهاني را ارائه مي    ،اسفارملاصدرا در   
  :فرمايد در عبارتي مي

اي  و هر طايفه«سوي خدا فراوان است؛ زيرا او فضايل و كمالات متعددي دارد  ها به بدان كه راه
تر از  تر و بهتر و نوراني ها محكم ؛ ولي بعضي از اين راه»كند اي دارد كه خداوند آن را تعيين مي قبله

ن برهان، برهاني است كه حد وسط آن غير از واجب ترين و بهتري بعضي ديگر است و محكم
در اين صورت، راه با مقصد يكي خواهد بود و آن راه صديقين است كه آنان از خود او بر . نباشد

كنند؛ سپس از ذات بر صفات و از صفات بر افعال و سپس در ادامه مطرح  خودش استشهاد مي
» اولم يكف بربك أنه علي كل شيء شهيد«. اردكند كه اين آيه قرآني بر اين برهان اشاره د مي

  ).12 ـ 4ص: ق1386ملاصدرا، (
برد   در اين برهان، ملاصدرا از حقيقت هستي و وجود، به ضرورت و وجوب آن پي مي               

  .كه توضيح آن به چند مقدمه نياز دارد
مـلاك  . 4بساطت وجـود؛  . 3 وجود؛ تشكيك. 2جود اعتباري بودن ماهيت؛   اصالت و . 1
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  .لول به علتنياز مع
  :توان اين برهان را چنين تقرير كرد حال براساس اين مقدمات چهارگانه مي

نيازي و استقلال مطلق  ترين مرتبه آن كه داراي كمال نامتناهي و بي مراتب وجود به استثناي عالي
داشت، ساير مراتب هم تحقق  باشد، عين ربط و وابستگي است و اگر آن مرتبه اعلا تحقق نمي مي
ترين مرتبه وجود، اين است كه  يافت؛ زيرا لازمه فرض تحقق ساير مراتب بدون تحقق عالي مين

نياز از آن باشد؛ در حالي كه حيثيت وجودي آن، عين ربط و فقر و  مراتب مزبور، مستقل و بي
  ).362، ص2؛ مصباح يزدي، ج14 ـ 6ص : همان(نيازمندي است 

سـينا را دارا اسـت، از چنـد جهـت بـر آن       ان ابـن كه مزاياي بره   اين برهان افزون بر اين    
  :برتري دارد

؛ بلكه خودش برهـاني بـر ابطـال          نيازي نيست  در اين برهان به ابطال دور و تسلسل       . 1
  .تسلسل و علل فاعلي نيز هست

تنها وجود خدا، بلكه صفات كماليه او نيز قابـل اثبـات اسـت؛               به كمك اين برهان، نه    . 2
از برهان صديقين تقريرهاي بسيار متفاوتي وجود      ... ليت و استغنا و     مانند وحدت، كمال، فع   

  .كنيم جا به همين دو بسنده مي دارد كه ما اين
، تقريري از برهـان صـديقين ارائـه    تحفةالحكيمدر كتاب ) 1361 ـ  1326(محقق اصفهاني 

يل مفهوم شباهت دارد؛ زيرا با تحل دهد كه بيشتر با برهان وجودي فيلسوفان مغرب زمين مي
  .كوشد، وجود عيني آن را نتيجه بگيرد الوجود مي واجب

الوجود بالذات، مطابق تعريف، موجـودي اسـت كـه وجـود بـراي آن                 به نظر او، واجب   
الوجـود بالـذات، مـصداقي وجـود          حال اگر براي مفهـوم واجـب      . ضرورت و وجوب دارد   

 دليـل اسـت كـه وجـود         عدم مصداق يا بـه ايـن      : نداشته باشد، از اين حالات خارج نيست      
 يا به اين دليل است كه وجـود او، ممكـن و نيازمنـد               ، خارج ممتنع است   درالوجود بالذات     واجب

الوجـود نباشـد؛ در      الوجـود بالـذات، واجـب       آيد كه واجب    در هر دو صورت لازم مي     . علت است 
  .دالوجو الوجود و ممكن الوجود بالذات است، نه ممتنع صورتي كه ما فرض كرديم واجب

تمام فيلـسوفان اسـلامي از      . اين تقرير، شبيه تقرير قديس آنسلم از برهان وجودي است         
شـود، بـه    برند، و اگر هم از مفهوم وجود استفاده مي حقيقت وجود به وجوب وجود پي مي 

جهت اين است كه مفهوم وجود حاكي از حقيقت وجـود اسـت؛ در صـورتي كـه در ايـن                     
  .شود وجود آن پي برده مي الذات به الوجود ب تقرير، از مفهوم واجب
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  برهان وجودي از نظر فيلسوفان مغرب زمين. 2
ترين متكلمان و فيلـسوفان قـرون وسـطا     يكي از معروف) 1109 ـ  1033(قديس آنسلم 

گذار برهان وجودي در فلسفه غرب بدانيم؛ البته خود او تعبير برهـان               وي را بايد پايه   . است
 و اين تعبير را براي نخستين بار كانت استفاده كرد؛ هـر چنـد               وجودي را به كار نبرده است     

  .پيش از وي كريستيان ولف، لفظ وجودشناسي را مصطلح كرده بود
آنسلم دو نوع برهان وجودي اقامه كرده است كه نتايج آن يكسان نيـست و مقدماتـشان     

 به نقـص آن پـي   گاه گويي وي نخست برهان اول را اقامه كرده، آن    . نيز اندكي تفاوت دارند   
  .برده و در صدد اصلاحش برآمده است

آيد؛ ولي برهان     كند كه از صرف تصور خداوند، وجود وي لازم مي           برهان اول اثبات مي   
  .كند دوم افزون بر وجود، وجوب وجود و ضرورت وجود او را اثبات مي

كـرده  ، آغـاز    »تر نتـوان تـصور كـرد        در جايگاه چيزي كه از آن بزرگ      «او از تصور خدا     
تر نتوان تصور كرد، مستلزم اين است         جا كه داشتن تصور چيزي كه از آن بزرگ          از آن . است

صورت واقعيت ذهني وجود داشته باشد، سؤال اين است كه آيـا    كم در اذهان ما به      كه دست 
چنـين موجـودي بايـد در    : كند آنسلم چنين استدلال مي. اين تصور، وجود خارجي نيز دارد 

تـوانيم دوبـاره چيـزي را كـه           چه در غير اين صورت مـا مـي        .  داشته باشد  خارج نيز وجود  
خلف است؛ بنابراين، آن چيزي كه از آن          تر از آن نتوان تصور كرد، تصور كنيم و اين             بزرگ
  .تر نتوان تصور كرد، بايد وجود واقعي يا خارجي هم داشته باشد بزرگ

همتـايي    وجود خدا به ضـرورت و بـي       آنسلم در تقرير دوم افزودن بر اثبات        : تقرير دوم 
چيزي . كند؛ يعني بر غير قابل تصور بودن عدم وجود خدا اشاره دارد             وجود او نيز اشاره مي    

زيـرا هـر      ترين نحو وجـود دارد؛        ترين و كامل    تر از آن نتوان تصور كرد به صحيح         كه بزرگ 
چيـزي  . ني اسـت  صورت امكا   چيزي را كه بتوان بدون وجود تصور كرد، وجود براي آن به           

پـس  (تواند تـصور شـود كـه وجـود نداشـته باشـد               تر نتوان تصور كرد نمي      كه از آن بزرگ   
؛ زيرا آنچه را كه بدون وجود نتـوان تـصور كـرد، از آنچـه بـدون                  )وجودش ضرورت دارد  
بنابراين فقط آنچه را كه بدون وجود نتوان تصور كـرد، بـا             . تر است   وجود تصور كرد، كامل   

  .تر از آن نتوان تصور كرد، مناسب است  بزرگمفهوم چيزي كه
 مطـرح كـرد     گونيلو. اند  گونيلو و توماس آكوئيناس بر اين استدلال اشكالاتي وارد كرده         
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كه اگر برهان آنسلم صحيح باشد، بايد بتوانيم ثابت كنيم كه اشياي غيرواقعي وجود دارنـد؛                
  .ي وجود نداردا تر جزيره اي كه از آن بزرگ براي مثال، در مورد جزيره

اين برهان فقط در مـورد خـدا صـادق اسـت، نـه موجـودات                : گويد  آنسلم در پاسخ مي   
  .امكاني ديگر

ها مورد غفلت قرار گرفـت تـا          و توماس آكويناس، مدت    گونيلواين برهان، با انتقادهاي     
  .كه دكارت بار ديگر آن را در قرن هفدهم دوباره مورد توجه قرار داد اين

طـور كـه تـصور مثلـث بالـضروره            دقيقـاً همـان   : دكارت ادعا كرده است   : تقرير دكارت 
متضمن خواص مشخص آن از جمله تساوي مجموع زواياي داخلي آن با دو قائمـه اسـت،     

تنـاقض تـصور    . همچنين تصور موجود كامل مطلق بالضروره متضمن صفت وجـود اسـت           
  .يه نيستموجود كامل بدون وجود، كمتر از تناقض تصور مثلث بدون سه زاو

تـصور و   . 2وجود، كمالي از كمـالات اسـت؛        . 1: تقرير دكارت مبتني بر دو اصل است      
  .مفهوم خدا بدون وجود تناقض است
كند كه تصور مفهوم خدا بدون وجود تناقض نيست و            كانت به تقرير دكارت اشكال مي     

  .ثانياً وجود از سنخ كمالات نيست
ولي به برهان صديقين وارد نيـست؛         است؛  اشكال كانت به برهان وجودي دكارت وارد        

زيرا ضرورت مندرج در برهان وجودي، ضرورت ذاتيه است؛ يعني مادامي كه ذات موضوع         
كنيم؛   حكم مي  ترين موجود كامل مطلق در ذهن باشد، بر ضرورت وجود آن            يا تصور بزرگ  

ع ولي ضرورت مندرج در برهان صديقين ضرورت ازليه اسـت كـه از تـصور عـدم موضـو       
آيد و اين تفاوت اساسي بين برهـان   يعني وجود و واقعيت، باز وجود و واقعيت آن لازم مي 

صديقين و وجودي است؛ بنابراين، در برهان صديقين از وجود عيني، به مفهـوم وجـوب و              
  .رسيم رسيم؛ ولي در برهان وجودي از مفهوم وجود به وجود عيني مي ضرورت مي

  برهان فطرت. 3
آدمي اگر بـه ذات خـود مراجعـه         . ي اثبات وجود خدا برهان فطرت است      ها  يكي از راه  

  .كند، خواهد ديد كه هم به خدا علم دارد و هم به سوي او ميل دارد
نامند كه اولاً در همة افراد نوع يافت شـود؛ هـر چنـد كيفيـت آن از        اموري را فطري مي   

ثالثـاً چـون مقتـضاي    . نظر شدت و ضعف متفاوت باشد و ثانياً در طول تاريخ ثابـت اسـت   
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دادن  ادآوري و جهـت ي ـنياز ندارد؛ هر چنـد تقويـت و    آفرينش آدمي است به تعليم و تعلّم      
  .نياز نيست بي ها از آموزش آن

 انسان چنان آفريده شده كـه در اعمـاق قلـبش            :دليل عقلي بر فطري بودن خداشناسي     
و به اعماق قلب خـود راه       اگر قلب و دل خود را درست بكاود         .  وجودي با خدا دارد    رابطه

كند؛ زيرا در فلسفه به اثبات رسيده         يابد و به تعبيري، خدا را شهود مي         يابد، اين رابطه را مي    
اي از علـم حـضوري بـه علـت            اي از تجـرد اسـت، درجـه         است معلولي كـه داراي مرتبـه      

جـا كـه خـدا،        از آن ). 235ص: 1375علامه طباطبـايي،    (بخش خود را خواهد داشت        هستي
اي از  العلل و خالق تمام مخلوقات از جمله نفس انساني است، نفس انساني كـه مرتبـه         علت

اي از علم حضوري به خداوند را نيز دارد؛ هر چند اين علم حـضوري،                 تجرد را دارد، مرتبه   
آگاهانه باشد و در اثر ضعيف بودن، قابل تفـسيرهاي گونـاگون و نادرسـت                 ناآگاهانه يا نيمه  

ن، نفس انساني به علت حقيقي خود كه خداوند است، علـم حـضوري دارد و                باشد؛ بنابراي 
  .توان اين امر را نوعي معرفت فطري به خدا دانست مي

  .كند امام خميني برهان فطرت را به اين صورت تقرير مي
خواهد و نيز فطرتاً از نقص متنفر است؛ هر چه  انسان در فطرت خود هر كمال را به طور مطلق مي

  ).185ص: 1378خميني،  امام(ا است ناقص است و خدا مناسب كمال مطلق است غير خد
توان از برهان تضايف نيز بهره برد؛ چون محبت به كمال مطلـق در انـسان وجـود                    همچنين مي 

  .دارد؛ بنابراين، محبوب كه كمال مطلق است، بايد وجود داشته باشد و كمال مطلق فقط خدا است

  برهان فطرت در جهان غرب
شود؛ يعنـي از عموميـت    در جهان غرب، از برهان فطرت با نام برهان اجماع عام ياد مي      

همـه قـوا و     : گويـد   هـاج در ايـن بـاره مـي        . شـود   اعتقاد به خدا، وجود آن نتيجه گرفته مي       
وجـود ايـن قـوا، وجـود آن         . هاي ذهني و بدني ما متعلقات مناسب خود را دارنـد            احساس

كنـد نـوري      اش ايجـاب مـي      نابراين، چشم با اين ساختار فعلي     كند؛ ب   متعلقات را ايجاب مي   
بـه  . باشد كه ديده شود و گوش بدون وجود صوت و صدا قابل تبيين و درك نخواهد بـود                 

  ).113ص: 1371ادواردز، (كند  همين طريق، احساس و ميل مذهبي ما، وجود خدا را ايجاب مي

  يني تجربه دبرهان
اما قبل   ؛ خدا باشد   وجود  اثبات ي برا يتواند راه   مي يني برآنند كه تجربه د    يبرخ،  امروزه

  .ميپرداز  مييني تجربه دفيبه تعر، يني از برهان تجربه دييها از ارائه نمونه
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،  مـشاركت در آن اي يعي طبي مواجهه انسان با امور ماوراايمشاهده  : يني تجربه د  فيتعر
 يع ـي طبيق آن موجـودات مـاورا   است كه متعليافتي دراي مواجهه اي مشاركت   اي  مشاهده اي
 و  مـشاركت ،   اگـر متعلـق مـشاهده      ،نيبنـابرا ؛   امور مرتبط بـا خداونـد هـستند        اي خدا   يعني

 بـه خداونـد   يجه ـ و متعلق بـه ني اگر ايل؛ و استيحس، تجربه،  باشديامور حس ،  افتيدر
 به  يني د يها   تجربه يگاه   البته ممكن است   ؛ است ينيتجربه د ،   خود خدا باشد   اي ابديارتباط  
 يشفا و دعا  مانند استجابت؛ خود دارد  يني د ي در زندگ  يشود كه هر كس     اطلاق   ييها  تجربه

 كه  ييها   تجربه يعني؛   است يني د يها   تجربه ز ا ي به محدوده خاص   ياما اهتمام فلسف   ؛يماريب
  .ردوآ  مي از خدا به باري تجربيآگاه

  يني از برهان تجربه دييها نمونه
 ني ـا. ارزشمند هستند  و   با معنا ،  قي عم اري كه بس  مي دار ييها  تجربه،  ژهي و قتي حق ما از . 1
از حـضور موجـود      دي ـپـس با  ؛   شـوند  نيي تب يعي طب يها  هيتوانند براساس فرض   ها نمي   تجربه
  .كند  مي را الهامييها  تجربهني باشند كه چن شدهي خدا ناشيعني يعي طبيماورا
تجربـه خـدا را ادعـا    ، كامـل گونـاگون  ور ط ـ به يها  نازمها و     نا در مك  ياريافراد بس . 2
  . نامعقول است،اند  خوردهبي فراي اغفال شده ها آنه  كه همنيفرض ااند و  كرده
 و  هر فرد معتقد از حـضور خـدا       يهمان احساس شخص  ،   خدا  وجود  به ياقع و برهان. 3
 ي احساس آرامـش   زين و   تصادم با اراده خود شخص است      و    از اراده خدا در برخورد     يآگاه
  .شود  مي حاصليه امر الارشي به دنبال پذكه

 بـر آن اسـت كـه   ) م1971 ـ  1887 (براد. يد. يس:  براددگاهي از دينيبرهان تجربه د. 4
  : استنيبرهان او چن و  گرفتجهي خدا را نتوجود، ينيتوان از راه تجربه د مي

.  داردوجود) خدا (تياقع وي معنوتيدر باب ماهاي   گستردهارياجماع بس و  عارفان اتفاق نظرانيم
اند،  مشاهده كنندگان كه خودشان تجربه آن را ادعا كرده و  عارفاناني مي اجماعني كه چنيهنگام
 بر ي معتبرلي دلكه نيمگر ا،  آنان اعتبار دارداتي معقول است كه تجربجهي نتنيا،  داشته باشدوجود

  .مي شدن آنان داشته باشفتهيفر
 و يهم ـ، وي عرفـان اتي ـ نـدارد كـه تجرب   وجـود دهي عقنيا بر يجابيا و   معتبر لي دل چيه

 ,Broad (درسـتند  و معتبـر ، ي عرفانيها  اعتقاد معقول است كه تجربهنيپس ا؛  استياليخ

1987, PP, 108 - 15.(  
  :اند  چنين گفته ارد كرده و استدلال خدشهني بر ايبرخ
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 ـ يارم ـيم ب ي ـها و علا     نشانه يدر موارد ،  يني د سانيقد و    عارفان اني م  ضـعف   اي ـ ي روان
  . استها آن يني ديها  بر موهوم بودن تجربهلي دلنيا و  دارد وجوديجسمان
  : ديگو  مي اشكالناي  ه در پاسخ ببراد

 انگذاراني از بنيارياولأ بس . اشكال موجه نخواهد بودنيباز هم ا، ميري را بپذها  ادعاني اگر ايحت
 دانستن عارفان وانهي د،به هر حال. اند بودهتر   سالمگري از افراد ديعارفان از لحاظ جسم و مذاهب

 از دانشمندان علوم ياري بسايثان.  استيشرم  بيينوع ،... و پولس مقدس و  افلاطونليبزرگ از قب
 با يلاند؛ و  داشتهيعاد غير حالتيجسمان و ي از هنرمندان از لحاظ ذهني برخنيهمچن و يتجرب

 اگر تمام ،نيافزون بر ا. اقت لازم برخوردار استثواز  آنان ي حسيها  از تجربهيبرخ،  حالنيا
 قي كشف حقاي آنان مدعكه نيبه جهت ا؛  خواهد داشتي شگفت،اشند داشته بيعيعارفان حالت طب

  . نه بر عكس،اند يمتعال
 ـي د يها   بر عدم اعتبار تجربه    لي دل ، از عارفان  ي برخ ي بر فرض كه رفتار غيرعاد     نيهمچن  آنـان باشـد،     ين

  ).94ص :همان (ستياند، ن  داشتهي كه رفتار عادي عارفانيني ديها  تجربهياعتبار  بر بييلي امر، دلنيا
  : ديگو  مي برهانني در انتقاد ا، استيني ماتسون كه مخالف برهان تجربه دسيوال

  زين و دكرتوان مدعا را اثبات   ميي در تجربه حسراي ز؛ فرق داردي با تجربه حسيتجربه عرفان
 تي حج دارايگراني دي عارف برايني تجربه دتي حقاننيهمچنو  ددارا  بودن ري همگانصهيخص

  ).Matson, 1987, PP. 115 - 127( نيست
 همـان   راي ـ ز ؛ فـرق نـدارد    ي با تجربه حس   يتوان گفت كه تجربه عرفان     مي سخ وي اپ در

در  و ت شناخت اسي براي هم راهيتجربه عرفان،  شناخت استي برايگونه كه تجربه حس
 بنـا بـر     دي ـ ما با  ،نيبنابرا ؛ ندارد  وجود ي همگان يها  صهي هم خص  ي حس يها   از تجربه  يبرخ

هـا     اگـر بـه تجربـه      گرنـه  و ؛مي اعتماد كن ـ  يحس و   ي عرفان يها   به تجربه  ،ياصل خوش باور  
 نـدارد كـه      وجود ي قطع لي دل چي ه نيهمچن .ميشو  مي ي منته يي به شك گرا   ،مياعتماد باش  بي

  صـورت   همه لهيس و دارد كه به  اي     از تجربه  ياحتمال صحت كمتر  ،   افراد  از يتجربه معدود 
 دارنـد كـه      وجـود   قابل اعتمـاد   يها   از تجربه  ياري بس ،ي حس يها   در تجربه  يحت و   رديگ مي
  .يكيزي علوم فقاتي در تحق، مثالي برا؛پردازند ها مي آن به ي معدودتياقل

 خود از اعتقـادات     يني د يها  ر تجربه  از عارفان د   ياري كه بس  اند   اشكال كرده  گري د يبرخ
 ري تـصو  ي اسـلام  ي مسلمان خدا را به صورت خـدا       ، مثال يبرا ؛كنند  مي  خود استفاده  ينيد

  .يهودي ي به صورت خدايهودي و ،يحي مسي به صورت خدايحيمس ؛كند مي
 ها  شيي از نوكياري بسرايز ؛ستي مطلب درست ن ناي  ه اشكال مطرح شده ك    ني ا سخاپ در
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 ياه ـ اعتقاد ،ين ـي افـراد در تجربـه د      نيبنـابرا  ؛رديگ  مي خدا صورت  و   يني تجربه د  يبر مبنا 
 همـه    كـه   دارد  وجود  نيز ي در تجربه حس   مسأله ني ا أيثان و   دهند  نمي  خود را گزارش   پيشين
  .اتنديراز نظانبار  ي حسيها داده

  .كمتر است توافق ي و در تجربه عرفان،شتري توافق بي، اشكال شده كه در تجربه حسنيهمچن
 دو شـاهد بـا      . دارد  وجـود  زي ـ ن يتوان گفت كه اختلاف نظر در تجربه حس         مي  پاسخ در

نظـر در      اخـتلاف  نيهمچن ـ و   دهنـد   مـي   دو نـوع گـزارش     ،اند  دهي را د  ياحد و  حادثه كه نيا
  . آن حادثه انكار شودتيني كه عستي آن نليگزارش حادثه دل

  : شناخت استيها  از راهيكي ، باطنيصفا و  نفسهيراه تزك،  اسلامگاه دي داز
  :ديفرما  ميقرآن
دهد كه   مي قراري شما نور وجود بزرگ دريخدا، دياگر اهل تقوا باش !دي آوردماناي  ه كي كسانيا

  )29): 8(انفال (؛دي دهصي حق را از باطل تشخديتوان  ميبا آن
  .شناخت باشد و  معرفتي برايتواند عامل  مي باطنيصفا و  تقوا،ني بنابرا

  :ديفرما  مي  اسلامي گرامامبريپ
 حكمت را از دل او بر يها خداوند چشمه، خدا را عبادت كند، هر كس چهل روز با اخلاص

  )170ص: ق1420فهدالحلي، (؛ خواهد ساختيزبانش جار
اتصال با عـالم     و    شناخت ي برا ي خدا راه  ياخلاص در بندگ   و    مجاهده نفس  ،ني بنابرا

 تي حج ي زمان گراني د ي برا يل و ؛ خود حجت است   يرف برا  شهود عا  نيهمچن . است بيغ
 صـاحب شـهود     يريخطا ناپذ  و    عصمت يقي به طر  اي كند    ديي آن را تأ   يدارد كه برهان عقل   

 ي صدق دعو  ي برا ، اسلام ي گرام امبرياز پ  غير يهرسولان الا  و   اي انب يحت ؛دشو اثبات   يعرفان
 ـ و ؛وردنـد آ  مي معجزه،   است بي مشاهده عالم غ   ينبوت خود كه نوع     تي ـحقان و    صـدق  يل

  . سخنان معجزه استني اسلام در خود سخنان حضرت وجود دارد و خود اي گرامامبري پنناسخ

  ي اخلاقرهانب
 رايبـس ،  ني مغـرب زم ـ   ين ـي متفكـران د   ،بـه بعـد   ) 1804ـ1724 ( كانت مانوئليزمان ا  از

نت و ديويد هيوم     اثبات كنند؛ زيرا به گمان آنان، كا        اخلاق قيرا از طر    خدا  وجود دندوشيك
هيـوم  . انـد   هاي نظري وجود خدا وارد كـرده        گرا، انتقادهاي شكننده و كاري بر برهان        تجربه

هاي اثبات وجود خدا وارد كرد و برهان جايگزيني ارائه نداد؛ ولـي   فقط انتقادهايي بر برهان   
 ي نظـر يها ناتمام بره و دانست يم ناتوان    خدا  وجود اثبات از  را ي نظر عقل ندكانت هر چ  
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وجـود خـدا را اثبـات       ،   اخـلاق  قيطر  از ميتوان  مي كه ما  بود  معتقد ،كرد  مي را نارسا قلمداد  
  : كردمخواهي  اشاره، ي استدلال اخلاقيرهاياز تقر ي به برخنونكا. ميكن

 راسـت  دي ـبا"ماننـد  ؛ميكن ـ  مي  مطلق اعتراف  ي اخلاق نيوجود خود به قوان    همه در  ما. 1
امركننـده   و بـدون آمـر   امـر  . همواره صادقنددهاينبا و دهاي با نيا. " كرد ظلم دينبا" ؛"گفت

 نيچن ـ  آمـر  ،نيبنابرا ؛رندي متغ من اوامر رايز؛  ستمي من ن  ياخلاق  اوامر نيا آمر .ستيممكن ن 
  ).Hepborn, 1964, P, 392(خدا است اوامري 
 ري ـتغ انـسان م   ي كه تمـام اوامراخلاق ـ     مسلم گرفته شده   : است نيا ري تقر نياشكال ا : نقد
انسان   كه تمام اوامر   ستي طور ن  نيا رايز ؛ مقدمه قابل خدشه است    ناي  ه ك يصورت رد ؛است
  . انسان مطلق استياخلاق از اوامر يبرخ .باشد ريمتغ

. ميترس ـ يم ـ و ميكن ـ  ميشرم و تيولؤ مساحساس، مياعتنا باش   بي جدان و ياگر به ندا  . 2
كه در پيشگاه او احساس مسؤوليت       كه كسي وجود دارد       احساسات مستلزم آن است    نيهم
. هراسـيم   شويم و از عتاب و خطاب او دربـاره خـود مـي              كنيم؛ در پيشگاه او شرمنده مي       مي

هـا بايـد خـدا باشـد         چون علت اين احساسات در جهان محسوس وجود نـدارد، علـت آن            
)Hick, P, 28.(  

 بـه شـرمگيني و      اعتنـايي بـه وجـدان منتهـي         مبتني است كه بي    اين استدلال بر اين   : نقد
هـايي نـدارم، ايـن        حال اگر كسي بگويد من درون خـود چنـين احـساس           . شود  ناراحتي مي 

شود و همچنين ممكن است مطرح شود كه احساس شرمگيني ناشـي              استدلال مخدوش مي  
  .از تلقين محيط است

ها و مـشتركات بـسياري ميـان          هاي تاريخي گوناگون، هماهنگي     ها و دوره    در فرهنگ . 3
توان به   يم  باره را  نيا  در ي ظاهر ياه  اختلاف  از ياريبس.  دارد  اخلاقي آدميان وجود   احكام

.  نباشند ي اساس ها  رسد كه اختلاف   يم به نظر   رو نيا از ؛ نسبت داد  قهيسل و   دهيعق تفاوت در 
 خود را بر قلب     ني خداوند كه قوان    وجود  فقط با فرض   مورد توجه  يها  يهماهنگ  مقدار نيا

  .شود ي منييتب، است نگاشته انيآدم
 ؛ستي ـ ن نيـي نـه تب  يگا،  يه الا تيبراساس عل گوناگون   ملل   ي مشتركات اخلاق  نييتب: نقد

بـه   و اني ـ آدميهـا  نفـرت  و ها خواهش، ازهايتوان براساس ثبات ن  مينيرا همچن ها آنبلكه  
  . كردهي توجي فطرت انسانيريتعب
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 و   اسـت  ي اخلاق يسان موجود كانت ان  نظر از: وجود خدا   بر ، كانت ياستدلال اخلاق . 4
 ري خ ني برتر يعني ؛ برساند ري خ نيبه برتر  و   مكلف است كه خود را كامل كند       و   اخلاقاً ملزم 

 كـه   ي متعلق امر اخلاق ـ   ، باشد ي كاذب يندا،  مطلق  است امر  ديجا كه بع   آن از . كند لي تحص را
 اسـتدلال  ني ـ ا.دوشق باشد تا امكان قرب به آن ممكن خارج متحق   در دياست با  همان خدا 

  : كردري تقرزي نرت صوناي  هتوان ب  مي راياخلاق
 يعن ـي دو مؤلفـه     شـامل  ري خ نيبرتر. ميكن طلب را ري خ نيكند برتر   مي عقل ما به ما امر    

سـعادت   و    علت سعادت اسـت    ،لتي فض نيهمچن. مانندأ و سعادت است كه تو      تام لتيفض
 حالـت موجـود     يري ـبـه تعب   و    انـسان  لي ـم و   اراده و   عتي طب ني ب يهماهنگ عبارت است از  

 اراده اوصـورت   و   لي ـ م مطـابق  زي ـش همـه چ    وجـود  رسراس ـ  است در جهان كه در     يعاقل
  تا جهان را بـا اراده      عتي طب ينه قادر به نظم بخش     ، است عتياما انسان نه خالق طب     ؛رديگ مي
 دي ـبا  مانيبنابرا ؛ سازداي را مه  لتيگ كند تا بتواند سعادت متناسب با فض       ن خود هماه  ليمو  
 قي ـ دقيعلت همـاهنگ  و اسدربردارنده اس و عتيطب از زي كه متماعتي كل طب  ي را برا  يعلت
  ).Kant, 1952, P, 338( دا استخ كه ميسعادت است فرض كن و لتي فضنيب

 يبرا ؛شود يم  مخدوش ياستدلال اخلاق ،   به مقدمات استدلال   ياشكال هر: يبررس و   نقد
 في ـ نفـس تحـت الـزام تكل       اسـتكمال  و ري خ نيبرتر لي تحص ي كه برا  ميمنكر شو  مثال اگر 

 ،مي كن ـ ريس ري تحقق ناپذ  هداف ا نيسمت ا   كه به  ميمكلف و    كه ما فقط ملزم    مييبگو و   ميهست
  .افتد  مي كانت به مخاطرهياستدلال اخلاق

وجـود    نـه  ،كنـد   مـي  جـاب ي خدا را ا    وجود  اعتقاد به  ،ي به قانون اخلاق   قي تصد نيهمچن
اعتقـاد داشـته      او  وجـود   من تنها بـه    يل و ، نداشته باشد   وجود دا هم  اگر خ  يحت. را  او ينيع

 اسـتدلال   گونـاگون  يرهاي تقر ني ا ؛ پس ن است ساكي،   اطاعت قانون  ي برا ي علم جي نتا ،باشم
توان   مي د كه  دار يانيب  مورد نيدر ا ،  ينيا امام خم   ام ؛ددارنا ن  لازم ر  ياستحكام منطق ،  ياخلاق

  .مبرا است  كرد كه از اشكالات مطرح شده منطبقيآن را بر استدلال اخلاق

  يني امام خمياستدلال اخلاق
  :دزاس  مي مطرحنيچن  خدا را وجود بري اخلاقاستدلالامام خميني، 

.  فطرت عشق به كمال است،آن هستند الانسان مخمر بر ي سلسله بنعي را كه جمييها  از فطرتيكي
 و  ندارديبي هستند كه عيكمال و عاشق جمال و  نداردي است كه نقصيقلب انسان متوجه به كمال
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 كه موت نداشته ياتيح، ه عجز همراه آن نباشدك يسلطنت و قدرت و  كه جهل در او نباشديعلم
 كدلي حي با زبان فصي بشرلهيعا و تمام موجودات. معشوق همه است، بالاخره كمال مطلق و ،شدبا

 ما طالب .ميل مطلق دارلاج و ه جمالما حب ب .مي ما عاشق كمال مطلق هستندي جهت گوكيو 
  .)182ص :1378 ،ينيامام خم (ميعلم مطلق هست و قدرت مطلقه

  :ديفرما  ميفطرتبرهان  در باب ي آملي االله جوادتيآ
ثبات ا را گريتوان طرف د  مي طرفكياز تحقق  و  بهره جسته استفي برهان از برهان تضانيا

  هروجود.  برقراراستاسيضرورت بالقها،  آن ني كه ب هستنديتياقع و دو، فيدو امر متضا. كرد
 مانند ؛ ملازم استيگريبالفعل د و  بالقوهوجود ا ب،بالفعل باشد و  بالقوهكه ني اعم از اها آن از كي

جا كه محبت به كمال مطلق در انسان  از آن... .  و محب و محبوب بودني و فرزندي، پدري و پستييبالا
  ؛)282 ص:1375، يآمل يجواد( وجود داشته باشد دمال مطلق است، بايوجود دارد، محبوب كه ك

 نيشـود كـه متعلـق چن ـ     مـي جهي نت،مي حكم عقل كه ما طالب كمال هست  ، از اين  نيابنابر
  . در خارج تحقق داشته باشدديبا يكمال مطلق
 كي ـ از راي ـ ز؛ستي ـ نينيمتوجه استدلال امام خم  ،   كه متوجه استدلال كانت بود     ياشكال

  . راي خارج وجودي اخلاقدي نه از با،رديگ  ميجهي را نتگريدملازم  ، وجودي وجودامر

  برهان معقوليت يا احتياط عقلي بر وجود خدا
هاي اثبات وجود خدا، معقوليت اعتقـاد بـه خـدا اسـت و ايـن برهـان                    يكي ديگر از راه   

دن به خدا و لـوازم     اعتقاد داشتن به خدا و لوازم آن از معتقد نبو         . طور خلاصه چنين است     به
  .تر است آن معقول

هـا و      نبـوت و قيامـت و آمـوزه         يعنـي  هنگامي كه ما اعتقاد به خدا را همراه با لوازم آن          
ها سـعادت ابـدي را در پـي دارد، در نظـر بگيـريم و از                   دستورهاي الاهي را كه عمل به آن      

 معـاد و ناديـده      سوي ديگر عدم اعتقاد به خدا و لوازم آن يعنـي عـدم اعتقـاد بـه نبـوت و                   
هاي الاهي را كه شقاوت ابدي را در پي دارد، در نظر بگيريم و                انگاشتن دستورها و هدايت   

رسد؛ زيـرا در صـورت        تر به نظر مي     مورد تأمل قرار دهيم، اعتقاد به خدا و لوازم آن معقول          
ايم و  صحت اعتقاد به خدا، ما منافع بسياري كسب كرده، و از شقاوت ابدي اجتناب ورزيده           

ايم؛ بنابراين معقول آن است كه اعتقاد به خدا           در صورت كذب چنين اعتقادي، زياني نكرده      
  .و لوازم آن را بپذيريم

امام رضا در روايتـي     . رسد   و امام رضا مي    لي  سابقه اين برهان به سخنان امير مؤمنان ع       
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  : است به همين معنا اشاره كرده
اگر اعتقاد ! اي مرد: امام فرمود. يكي از زنادقه وارد مجلسي شد كه امام رضا در آن حضور داشت

شما صحيح باشد در صورتي كه در واقع چنين نيست و آيا ما و شما مساوي نيستيم و نماز، روزه، 
و : آن مرد ساكت شد؛ سپس امام در ادامه فرمود. رساند رار و تصديق، زياني به ما نميزكات و اق

اگر اعتقاد ما بر حق باشد، درصورتي كه در واقع اعتقاد ما بر حق است آيا چنين نيست كه شما به 
  .).78، ص 1كليني، اصول كافي، ج ( ؟رسيد و ما به رستگاري هلاكت مي

تر از بديل     آيد كه اعتقاد به خدا و لوازم آن معقول           خوبي برمي   به از اين كلام امام رضا      
  .آن است

بنـدي    يكي از متفكران مغرب زمين به نام پاسكال، همين استدلال را به نام برهان شـرط               
او معتقد اسـت كـه عقـل        . به نظر پاسكل، عالَم از منظر ديني مبهم است        . مطرح كرده است  

دا حكم كند؛ زيرا در عالم هم در تأييـد وجـود خـدا و               تواند در نهايت دربارة وجود خ       نمي
ه     . هم در رد آن شواهدي وجود دارد؛ از اين رو، در عالَم سردرگمي وجود دارد               او بـا توجـ

به اين سردرگمي، اعتقاد دارد كه آدمي بايد زندگي خود را بر سر ايـن قـضيه كـه خداونـد                     
اوندهست، برگ برنـدة خـوبي اسـت و         وجود دارد، شرط ببندد؛ يعني به نظر او اين كه خد          

آدمي بايد زندگي خود را بر محور آن سامان دهد و همواره چنان عمل كند كه گويي قضية                  
دهـد،    بندي از دسـت مـي       به گمان پاسكال، آنچه انسان در چنين شرط       . پيشين درست است  

به نظر  . تاندازه خوب اس    آورد، بي   توان ثابت كرد كه آنچه به دست مي         ناچيز است؛ ولي مي   
تر است كه در صدد پرهيز از احتمال خسران عظيم باشيم؛ زيـرا اگـر كـسي بـه                   وي، معقول 
اعتقاد باشد، ولي در واقع خدايي وجود داشته باشد، گرفتار عذاب ابدي خواهـد                خداوند بي 

  . ,P. 337) (Stoneشد
اخيـر،  هـاي     بندي پاسكال هنوز براي فيلسوفان دين جذبـه دارد و در سـال              برهان شرط 

تواند در نهايت دربـارة خـدا         اند؛ البته اين سخن پاسكال كه عقل نمي         بسيار از آن دفاع كرده    
هايي كه ما بر اثبات وجود خدا ذكر كرديم، دليلي بر             حكم كند، سخن درستي نيست؛ برهان     

تـوان نتيجـه گرفـت كـه برهـان            هـا مـي     بنابراين، از مجمـوع بحـث     . كذب مدعاي او است   
  .هاي اثبات وجود خدا است از راهمعقوليت، يكي 

توان آن را به يكي از        البته براهين ديگري نيز مانند برهان تجرد نفس وجود دارند كه مي           
  .هايي كه ذكر كرديم برگرداند برهان
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  براهين انيّ يا پسيني. ب

  يبرهان علّ. 1
  :شود مي نير چناختصا  است كه بهيبرهان علّ،  خدا وجود اثباتيها  از راهيكي
هـر  .  جهان معلول است   اي،   كه معلول هستند   مينك ي را مشاهده م   ييها  دهيپد،   در جهان  ما
 بـه   تي ـ در نها  اي ـ نامعلول است كه آن خدا است        اي است كه آن علت      ي علت ازمندي ن يمعلول

  . دارد وجود رو خدانياز ا ؛شود ي ميخدا منته
در  ستلزم آن اسـت كـه      م رايز ؛ خود باشد  ي معلول علت فاعل   ءيامكان ندارد ش  : حيتوض

 يعن ـي ؛ چون علـت اسـت  ؛ داشته باشد وجود،) معلول استرايز( ندارد  وجود كه    عين حال 
سلسله علـل     در نينهمچ.  محال است  يسابق برخودش بشود كه امر     و    مقدم ءي ش ديهم با 
، نيعلـت نخـست   ،  ي سلسله علل فـاعل    ر د رايز ؛مي برو شي پ تينها  بي  تا ستيممكن ن ،  يفاعل
ـ ستي ـ ن ي فرق جا نيا.  است ريعلت اخ  واسطه علت  و   اسطه است  و  علت علت   كـه  ني ـ ا ني ب
علـت   اگر، ست اهمان رفع معلول، جا كه رفع علت از آن.  متعدد اياحد باشد    و اسطه و علت
 نخواهـد    وجـود  اسـطه  و علـت  و ري ـ علـت اخ   گريد،   نباشد ي در سلسله علل فاعل    نينخست
 علـت   ،آن صـورت   در،   رود شي پ تينها ي ب  تا ي سلسله علل فاعل   مي اگر فرض كن   اما ؛تداش
 نخواهـد بـود     هم ريمعلول اخ  واسطه و     علل ،جهيدر نت  ؛ در كار نخواهد بود    ينينخست يفاعل

 را  يـي  اولا ي كه علت فاعل   ردات د ضرور،  نيبنابرا ؛ باطل است  اآشكارها،     فرض ناي   هكه هم 
  .)85 ص:1382 ييضا؛ محمدر113 ص:1375لسون، يژ (امندن  كه همگان آن را خدا ميميريبپذ

  :ميكن  مي برهان را در قالب چند بند دنبالنيا ريتقر
 گـر يوجـود موجـود د   و تحقـق ،  آن وجود است كه با  يموجود،  علت:  علت فيتعر. 1

 علـت    وجـود  معلـول از    وجود  است كه  ي علت فاعل  جا ني ا تيعل منظور. بداي  ميضرورت  
  .شود  مييناش

بـه كـار گرفتـه      »  دارد ي علت ـ يهرمعلول« يعني تياصل عل ،   برهان نيا در: تياصل عل . 2
  اسـت كـه بـر همـه موجـودات          يهي اصل بـد   ي اصل از نظر متفكران اسلام     نيا. شده است 
 اصـل  ني ـا.  است  آن  كانت بر  ري نظ ي غرب لسوفاني از ف  يبرخ .كند  ميصدق   ازمندينوابسته و   

خـارج از    و عـالم تجربـه بـه كارگرفتـه شـود          دوده دارد كه در مح ـ    حي كاربرد صح  يهنگام
  . نداردييمحدوده تجربه كارا
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خارج ازحوزه تجربه بـه      در  را تياصل عل  و   بند نشد ي پا زي نظر خود ن   ناي   ه ب ي حت كانت
 ،گرفـت   نمي به كار ) نومن (يرتجربيغ  اصل را در حوزه امور     ني اگركانت ا  رايز ؛كار گرفت 
  .دنكبات توانست جهان خارج را اث  و نميشد  ميي منتهسميلآداي  هب فلسفه او
 وابـسته و   اعـم از   ي را در مورد هـر موجـود       تيمفاد اصل عل  ،  سپرزها    مانند جان  يبرخ

 نندهيآفر و    علت دي با ، كه موجود است   زيگمان آنان خدا ن   به   رو   ني از ا  ؛اند   دانسته غيروابسته
  :ديگو  مي بارهنيا در او. داشته باشد

 ني دارد چنيعلت،  كلكي در جايگاه جهان ني ااي آ  سؤال را كهني امي بتوانميبه هرحال فرض كن
بسياري . ناپذير است پاسخ دهيم كه علت آن خدا است؛ اما اين سؤال كه علت خدا چيست، اجتناب
سؤال آنان كاملاً . كنند از كودكان و نوجوانان با پريشاني زياد از والدين خود اين سؤال را مطرح مي

علتي دارد و اگر آن سخن صحيح باشد، خدا هم چون ما گفته بوديم كه هر چيزي  .درست است
  ... . بايد علت داشته باشد 

  :گويد او در ادامه مي
اعتبار است، بلكه في نفسه متناقض هم هست، زيرا اين  تنها بي اين برهان علّي بر وجود خدا نه

» هر چيزي علتي دارد«: گويد نتيجه كه خدا علت ندارد، متناقض با اين مقدمه است كه مي
)Hospers, 1970, P. 430(.  

طور مطلـق نيـست تـا         هاسپرز غافل از آن بوده است كه موضوع اصل عليت، موجود به           
عليت، موجود معلول و وابسته     اصل  بگوييم هر موجودي نيازمند علت است؛ بلكه موضوع         

چـون خـداي متعـالي معلـول و وابـسته      . است؛ يعني هر موجود وابسته به علت نيـاز دارد؛       
  .نيازي نخواهد داشت ه علت و آفرينندهنيست، ب
آنـان  . دشـو   ي برطرف م ـ  زي ن گرانيد و   سپرزها   اشكال ني ا ،لي تحل ني براساس ا  نيهمچن

 چرا سلـسله علـل بـه        مي توقف كن  ييمعلول در جا   و    اگر بنا است در سلسله علل      نديگو يم
 تـوان  يل م ـ  اشـكا  ني ـاسخ  اپدر  . ميكن يما سلسه علل را به جهان ختم م        شود؟  مي خدا ختم 

 وابسته و    كه همه موجودات آن    زيجهان ن .  علت است  ازمندي ن يا   وابسته  هر موجود   كه فتگ
را به ماده جهان خـتم كنـيم؛ زيـرا           وابسته و   ري سلسله موجودات فق   ميتوان ينم  است ازمندين

 و  ي زمـان  تيمحـدود همچنـين   . نقص و وابستگي، از خصوصيات ذاتي عناصر جهان است        
 عناصـرجهان   يهـا   يژگ ـيو تـوان از    مي  را يريفناپذ و   يريحركت پذ  و   يريرپذييتغ،  يمكان

چرا كـه    ؛ معلول است  جهيدر نت  ؛ دارد يوجود  فقر حتماً،  رديپذ يم ريي كه تغ  يموجود. تسا



  

 

    
    

    
    

    
    

   
نيها بر

خدا
ود 

وج
ت 

اثبا
 

    
    

    
    

    
    

   
  

  23 

 

 خـود ،  كمبـود  و    نقص يروشن است كه موجود دارا     و   كمبود است  و    فقدان علامت،  رييتغ
  .رساندب تي فعلهقوه ب از  است كه آن راي علتزمنداني بلكه ؛مرتفع سازد  راشيخو كمبود تواند نمي

 ـ  يمعترضان غرب   از يبرخ: علل تسلسل در  و امتناع دور . 3 چـه  : نـد يگو  مـي  ي برهان علّ
 ؟ خود جهان علت خـود باشـد       اي  ادامه داشته باشد   تينها  بي كه سلسله علل تا     دارد ياشكال
  .)305ص :1383، نيليپ (توان خدا را اثبات كرد  نمي صورتنيدر ا
 محال  تينها  بي كه تسلسل علل تا    اند   اشكال مطرح كرده   نيمقابل ا   در ي اسلام انفولسيف
 امتنـاع اقامـه   نيا  بريليدل و   دانند  مي  به بداهت  بي دست كم قر   اي يهيبد امتناع آن را  . است
معلـول  هـا،     علـت   از كي  كه هر  ميفرض كن  معلولات را  و   علل ازاي    ما سلسله  اگر: اند  كرده
  اسـت كـه    يهيبـد  و    داشت ميواه خ ها  يوابستگ و   تعلقات ازاي    سلسله،   باشد يگري د علت

پـس   ؛افتيتحقق نخواهد   ،   باشد ها  آن يابستگ و  مستقل كه طرف    وجود  بدون وجود وابسته 
  در ها  آن ي باشد كه همگ   ي مستقل ، وجود تعلقاتها و     يابستگ و ل سلس نيابايد وراي    ريناگز

 و  مـستقل  و   رمحتـاج يغ  هرگـز  ،محتاج وابسته و    تينها  بي وعمجم رايز ؛ابنديپرتوآن تحقق   
  . نخواهد شدحيصح عدد،  صفرتينها  بي چنان كه؛ شدواهد نخيغن

  برهان امكان و وجوب. 2
سينا معروف است؛ اما دربـاره ايـن نكتـه كـه آيـا                در تاريخ فلسفه، اين برهان به نام ابن       

برخي برآنند كه   . وگوهايي وجود دارد    و گفت سينا مبتكر اين برهان بوده يا فارابي، بحث           ابن
سينا فقط اين برهان را به نحـو مـستدل سروسـامان داده               فارابي مبتكر اين برهان بوده و ابن      

سـينا بـود كـه بـه ايـن          است؛ ولي هر چند بتوان مبتكر اين برهان را فارابي دانست، اين ابن            
  .اي داد برهان، روح تازه

  :كند ن برهان را چنين مطرح مي، اياشاراتسينا در كتاب  ابن
الوجود باشد، مطلوب ثابت است و اگر  اگر واجب. الوجود الوجود است يا ممكن موجود يا واجب

منتهي بشود  الوجود كه دور و تسلسل محال است، بايد به واجب الوجود باشد، به دليل اين ممكن
  ).2، ص3ج: 1403سينا،  ابن(

  :مقدمات اين برهان عبارتند از
الوجود كه بايد معـاني واجـب و          الوجودند يا واجب     موجودات جهان هستي يا ممكن     .1

  .ممكن توضيح داده شود
  .الوجودي براي موجود شدن نيازمند علتي است كه آن را پديد آورد هر ممكن. 2
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  .دور و تسلسل در علل، محال است. 3
ها را تعريف كرد  آنتوان  مفهوم وجوب و امكان، از مفاهيم بديهي است كه نمي  : توضيح

  .و اگر تعريف كنيم، تعريف لفظي و شرح اسمي هستند
هر مفهومي را كـه بـا وجـود بـسنجيم، يـا وجـود بـراي آن ضـرورت دارد كـه بـه آن                          

اگر عدم هم ضرورتي نداشته . ها ضرورتي ندارد گويند و يا وجود براي آن     الوجود مي   واجب
  .گويند الوجود مي   آن ضرور باشد،آن را ممتنعگويند و اگر عدم براي الوجود مي باشد، ممكن

  .تسلسل نيز در برهان عليّ مطرح شدابطال . اصل عليت نيز اصل بديهي است

  امكان و وجوبتفسير نادرست از برهان 
متفكران غربي، اصل برهان امكان و وجـوب را از فيلـسوفان مـسلمان اخـذ و اقتبـاس                   

خطايي كه در تقرير آنان وجـود دارد،        . اند  ئه داده اند؛ ولي به صورت نادرست آن را ارا         كرده
آيـد    الوجود باشند، لازم مـي      اند كه اگر تمام موجودات عالم ممكن        اين است كه تصور كرده    

، همين خطا باعـث     )118ص: 1375ژيلسون،  (در زماني، هيچ موجودي وجود نداشته باشد        
ان همـواره وجـود داشـته       و امكان تصور كنند اگر جه     وجوب  شده است كه منتقدان برهان      

 بـا   الوجود،  در صورتي كه شيء ممكن    . باشد و به تعبيري ازلي باشد، ديگر به علت نيازي ندارد          
باشد؛ ازلي بودن سازگار است؛ يعني امكان دارد موجود وابسته و فقيري از ازل وجود داشته    

  . شدشتر خواهد بلكه نياز او بي،سازد  بودن نياز او را به علت برطرف نمييولي اين ازل
 داشـته   همچنين لازمه اين بيان، اين است كه خود زمان، واقعيتي مستقل از موجودات ممكـن              

حـال در مـورد خـود       .  ولي هيچ موجودي در آن تحقق نداشته باشد        باشد؛ يعني خود زمان باشد،    
الوجود است، ديگـر لازم نيـست خـود            اگر ممكن  الوجود است؟   شود كه آيا ممكن     ل مي زمان سؤا 

الوجـود اسـت يـا         واجـب  الوجـود نباشـد يـا       زمان در زماني وجود داشته باشد؛ زيرا اگر ممكن        
يابد؛ در صورتي كـه تحقـق يافتـه           الوجود باشد هيچ گاه تحقق نمي       اگر ممتنع . الوجود  ممتنع

الوجود اسـت و ايـن احتمـال هـم           اي جز اين نيست كه بگوييم واجب        است؛ بنابراين، چاره  
  .الوجود بالذات را دارا نيست يرا زمان هيچ يك از صفات واجبخلاف بداهت است؛ ز

  برهان نظم. 3
اين برهـان،   . هايي است كه بر وجود خدا اقامه شده         ترين برهان   برهان نظم، يكي از رايج    

هاي منظم و هماهنـگ       آدميان از ديرباز با مشاهده پديده     . تاريخي به بلنداي عمر انسان دارد     
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 آيا خود اجـزا بـا       ؟كه اين نظم و هماهنگي موجودات، معلول چيست       افتادند    به اين فكر مي   
اند يا ناظمي حكيم و با تدبير، اين اجزا را با چنان          ديگر اين نظم را پديد آورده       همكاري يك 

اكثر آدميان . دقت منظم كرده است؟ هر دوي اين نظريات پيروان خاص خود را داشته است            
توانـد دسـت توانـاي     ها و جهان منظم مي ز مطالعه پديدهاند كه آدمي ا     و موحدان بر آن بوده    

هـاي رسـيدن بـه وجـود و علـم             خداوند را در وراي آن احساس كند؛ بنابراين، يكي از راه          
. انـد   انبياي الاهي نيز بر برهان نظم بسيار تأكيد كـرده         . خداوند، نظم موجود در هستي است     

اي   ان نظم تأكيد فراوان كرده؛ به گونـه       قرآن مجيد كه معتبرترين كتاب آسماني است، بر بره        
هـا   هـا و زمـين و كـوه         كند در خلقت پيچيده موجودات در آسمĤن        ها را دعوت مي     كه انسĤن 

هـا را فقـط       داند كه بيان نمونه     تفكر كنند و آن چنان دلالت نظم بر ناظم الاهي را بديهي مي            
  .كند جنبه يادآوري تلقي مي

  ساختار مشترك برهان نظم
  :اهين نظم، ساختار مشترك دارندتمام بر

  .هاي منظم وجود دارد اي منظم است يا اين كه در عالم پديده عالم طبيعت، پديده: مقدمه اول
هر نظمي براساس بداهت عقلي از ناظمي حكـيم و بـا شـعور ناشـي شـده                  : مقدمه دوم 

خاصـي  است كه از روي علم و آگاهي خويش اجزاي پديده منظم را با هماهنگي و آرايش                 
و براي وصول به هدف مشخص كنار هم نهاده است؛ بنابراين، عالم طبيعت، بر اثر طـرح و                  

  .تدبير ناظم با شعوري پديد آمده است
نظم از مفاهيمي است كه معناي آن روشن است و در مقابل هرج و مرج و                : تعريف نظم 

تند كـه در مجمـوع،       مرتبط هس   هم  اي از اجزاي به     پديده منظم، مجموعه  . آشفتگي قرار دارد  
كنند؛ از اين رو، نظم از سنخ معقولات ثانيه فلسفي اسـت كـه                هدف مشخصي را تعقيب مي    

راه ديگر تعريف نظم ارائه مـصاديق       . ما بازاء مستقلي در خارج ندارد؛ ولي منشأ انتزاع دارد         
  .شود آن است؛ يعني اگر مصاديق نظم را برشماريم، معناي نظم روشن مي

  گون برهان نظمتقريرهاي گونا
  .ها در قرآن و روايات اشاره شده است هاي گوناگوني ارائه شده كه به تمام آن برهان نظم به صورت

  برهان هدفمندي. 1
كنـيم   ما مشاهده مـي  . در اين برهان، بر جنبه هدفداري موجودات منظم تأكيد شده است          
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نچه فاقد علـم و آگـاهي   از سويي، آ. هاي منظم همواره به سمت غايتي در حركتند  كه پديده 
تواند به سوي غايتي حركت كند، مگـر ايـن كـه موجـودي برخـوردار از علـم و                     است نمي 

انـد؛ بنـابراين،      موجودات منظم، خود فاقد علـم و آگـاهي        . هوش و تدبير آن را هدايت كند      
مصداق ايـن موجـودات   . كند ها را به سمت غايتشان هدايت مي موجودي آگاه و با تدبير آن   

  .توانند هم حيوانات و هم گياهان باشند  ميمنظم

  برهان نظم از موارد جزئي. 2
بـا پيـشرفت علـوم      . شـود   در اين تقرير، از موارد جزئي نظم به ناظم حكيم پي برده مي            

تجربي و كشفيات رموز عالم هستي، برهان نظم جلوه و عظمت بيشتري يافته اسـت؛ بـراي             
 بـه مـوارد بـسياري از         الاهيـات طبيعـي    در كتـاب     نمونه ويليام پالي، فيلسوف قرن هيجدهم     

هايي تأكيد ورزيـده      طور مثال، در مورد ساختار چشم به شيوه         كند؛ به   مصاديق نظم اشاره مي   
او چنين  . كنند    اي همكاري مي    ها اجزاي مختلف چشم براي بينايي به روش پيچيده          كه در آن  

اطبيعي است كه سـازگاري اجـزا       كند كه فقط در صورت فرض ناظم و مدبر فر           استدلال مي 
شود، اين ادعا كـه سـازگاري فقـط بـا فـرض وجـود نـاظم          در جهت هدف معين تبيين مي     

پالي، چـشم را بـه سـاعت تـشبيه كـرده      . حاق و جان برهان نظم است . تواند تبيين شود    مي
كنـد،    اي دور افتـاده زنـدگي مـي         اگر شخصي كه در جزيـره     : كند  است و چنين استدلال مي    

 را بيابد، اين فرض را كه اين ساعت را موجودي هوشمندي ساخته اسـت، تـصديق                 ساعتي
كند؛ به همين دليل انسان محق است با بررسي چشم خود، نتيجه بگيرد كه آن را موجود                   مي

كنيم، بايد نـاظم      جا كه ما هيچ ناظم و طراحي را مشاهده نمي           از آن . هوشمندي ساخته است  
ن صحنه فرض كنـيم و نيـز نـاظم بايـد شـخص باشـد و آن                  و طراح نامرئي را در پشت اي      

  ).166پيلين، ص(شخص خدا است 

  برهان هماهنگي در كل عالم. 3
اين تقرير از برهان نظم بر هماهنگي و نظم كل عالم تأكيد دارد تا ناظم حكـيم را بـراي             

 ـ              چنين همـاهنگي را مـي     . كل عالم اثبات كند    ا تـوان از ارتبـاط و سـازواري اجـزاي عـالم ب
پيشرفت در علوم تجربي، اين نكته را به اثبات رسانده كه اجـزاي ايـن               . همديگر اثبات كرد  

اگـر فاصـله خورشـيد    . اند كه زندگي در اين عالم را ممكن ساخته است       عالم، چنان سازوار تنظيم شده    
  .از حدي كه براي آن تنظيم شده، كمتر يا بيشتر شود، ديگر ادامه حيات ميسر نخواهد بود
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شود كه    ها از آن ناشي مي      الات متعددي به برهان نظم وارد شده است كه همگي آن          اشك
اند با برهان نظـم،   كنندگان گمان كرده قدر و منزلت برهان نظم، شناخته نشده است و اشكال    

شود؛ در صورتي كه اگـر محـدوده برهـان نظـم را بـه دقـت           تمام صفات خداوند اثبات مي    
  .كنيم ها اشاره مي شدند اكنون به يكي از آن ن اشكالات نميكردند، گرفتار اي ملاحظه مي

مطابق نظريه داروين، ساختارهاي موجودات زنده امروزي در اثر فرايند طبيعـي محـض             
. تواند نافي فرضيه ناظم الاهي باشد       اند؛ اما آيا اين نظريه مي       تر ناشي شده    از موجودات ساده  

اند؛   ت پيچيده از موجودات ساده پديد آمده      گويد كه موجودا    اين نظريه بر فرض صحت مي     
شايد ناظم الاهي، طرح تكـاملي را بـراي ايجـاد نظـم و              . ناظم الاهي نيست  نفي كننده   ولي  

پذير  تجربهة   پديد وهماهنگي در عالم برگزيده است و اصولاً دانشمندان فقط رابطه و تأثير د            
تجربـه ناپـذير     علـت  بهزه تجربهاي وراي حو   توانند مورد بحث قرار دهند و در حوزه         را مي 

بودن در جايگاه دانشمند حق اظهار نظر ندارند و اگر وراي حـوزه تجربـه بـه اظهـار نظـر                     
  .اند كه قابل بحث است بپردازند، ديدگاه فلسفي را اظهار كرده

   حركتبرهان. 4
  خـدا را    وجـود  برهان حركت بر  . برهان حركت است  ،   خدا  وجود  اثبات يها   از راه  يكي
 ، رو ني از ا  ؛است  آن متعلق به ارسطو    ي برهان ري تقر ي ول ؛افلاطون مشاهده كرد   آثار وان در ت  مي

اما هر چند كه برهان حركـت را ارسـطو مطـرح             ؛شناسند  مي برهان حركت را با نام ارسطو     
 اري بس  كه ندا دهكر را مطرح    ي ملاصدرا برهان حركت جوهر    ري نظ يسلام ا لسوفانيفولي  كرده،  

  :نيمك  آن اشاره مييها ري از تقري به اجمال به برخنونكا. ان حركت ارسطو استتر از بره قيعم
 :پرسـد  مـي ) كتاب دهـم   (نيقوان در كتاب    افلاطون:  افلاطون دگاهيبرهان حركت از د   . 1

  را زيدو نـوع حركـت متمـا       ؟ كنـد  نيـي  حركت در جهـان را تب       وجود تواند  مي يچگونه كس 
 گريد و   شود  مي  موجود منتقل  كي به   گريدات    موجود كه از    ي حركت يكي: توان نشان داد   مي

بـراي افلاطـون، فقـط موجـودات زنـده          . خود اسـت  متحرك خود منشأ    ،   كه در آن   يحركت
 تي ـدر نها اي    هيعار و   حركت بالعرض . ندحركت باش توانند منشأ     مي) ح زو  ذي موجودات(
  : ديگو  مي رو افلاطوننياز ا ؛ شودي به حركت بالذات منتهديبا

 يها پژوهش و مطالعات. گردند  مي نفس بازتيحركات در جهان سرانجام به فعالمه  ه،نيرابناب
 فسشود كه ن  ميجهي نتنجاياز ا و كند  ميحركت منظم در جهان را كشف)  نجومبه ويژه (يعلم
  .)53ص :1371، پل ادوارز (باشد ـرّيخ و عاقل  كاملطور  بهديجهان با) و حافظ ناظر (مدبر
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 كتـاب دوازدهـم در   ه،ع ـيمابعدالطبارسطو در كتـاب  :  ارسطودگاهيد ركت ازبرهان ح . 2
 ـ ري حركـت مـستد    نيـي  تب ي برا ههل و نيدر نخست  ( حركت نيي تب يتلاشش برا  )  افـلاك  يازل

 قـانع   ي به لحـاظ عقل ـ    نيينه تب يگاكرد كه     مي گماناو  . برد  مي  برهان حركت را به كار     ينوع
در انتقـال حركـت      واسـطه    است كه صرفاً   يك بر حسب محرك نامتحر    نيي تب ،كننده حركت 

 واسـطه   ، اجـسام محـركّ    نيهمچن و   جا كه اجسام متحرك    از آن . ستي ن گرانيبه د اي    هيعار
 ، محـرك  ني ـا.  نباشد متحرك گري است كه خود د     نياز ي به محرك  ها  آن حركت   يبرا،  هستند
 بي ـ ترتني بد كهيتيالوه (اما محرك نا متحرك  ؛ خواهد بود  تيفعل و    جوهر ،ي ازل يموجود

 و   بلكه شوق  ؛دهد  نمي افلاك را حركت  ) ي جسمان اي (يكيزيفطور    به) رسد  مي ارسطو به آن  
 ـ    و شود ها مي آن به او است كه باعث حركت   اقياشت ، دانـد   مـي يچـون ارسـطو مـاده را ازل

  .)54ص :همان (كند  ميانيخلقت آن را ب و  مبدأ،برهان او

  ن حركت در باب برهاي اسلاملسوفاني فدگاهيد
 ني ـمنظور آنـان ا    و   كنند  مي  مطرح يعي طب ميزبان حك   برهان را از   ني ا ي اسلام لسوفانيف

ا   ؛شـود   مـي   اخـذ  اتي ـعي حركت از طب   مسأله يعني برهان   ني از مقدمات ا   ياست كه برخ   امـ
 ثابت اي ي هست كهدكرمطرح  و  دانست وجودي هستماتيبحث حركت را از تقس  ،  ملاصدرا

  .است الي ساي
 عالمـان   دگاهي ـد  برهان حركت از   يكي: دنك  مي  دو نوع برهان حركت را مطرح      ملاصدرا

  .كند  مي كه خود از آن دفاعيم برهان حركت جوهر و دو،يعيطب
 تـر   پـيش  و   اسـتدلال از حركـت اسـت      ،  برهان حركت : برهان حركت  از  ملاصدرا ريتقر
 فاعل و   ،است متحرك قابل و   محرك فاعل    رايز (شود  نمي  حركت اعث كه متحرك ب   يدانست

و متحـرك حركـت      دهد  مي  محرك حركت  يعني،   فقدان تيثيقابل ح  و   جدان دارد  و تيثيح
پـس   ؛)شـود   نمـي  ءي ش ـ يمعط،  ءي فاقد ش  ،يريبه تعب . رديبپذرا  خواهد حركت     و مي  ندارد

 ختم شود كـه     ي محرك به ري ناگز دي با ها  آن محرك .  دارد  نياز از خود   غير يمتحرك به محرك  
 باطل  ها ني ا يچون هر دو  . ميشو  مي  تسلسل اي دور  گرفتار گرنه و ؛باشد خود متحرك ن   گريد

  .ميرس  ميمتحرك غيرپس بالضروره به محرك ؛است
  : ديگو  مي در ادامهملاصدرا

 الوجود  واجبست،ا اربحدوث م و از قوه و  در آن راه ندارديدگرگون كه ني محرك به علت انيا
  ؛)42ص ،6 ج:ق 1386، ملاصدرا (است



  

 

    
    

    
    

    
    

   
نيها بر

خدا
ود 

وج
ت 

اثبا
 

    
    

    
    

    
    

   
  

  29 

 

  نه ،ميرس  مي  اشكال شده كه ما در برهان حركت به محرك نامتحرك          ني ا اعث امر ب  ناي  هالبت
 متحرك اسـت كـه   غير محرك،كند  مي برهان اثباتناي  ه ك يزي چ تي نها رايز ؛الوجود  واجب

 از  دي ـ با الوجـود    واجب  به لي ن يبرا و  باشد رمتحركندي كه غ  مجردات محرك از    نيتواند ا  مي
  .هره گرفت بوبوج و برهان امكان

محبـوب   و   تي ـ را بر حسب غا    نياگر محرك نخست  : توان گفت   مي  اشكال ني ا  پاسخ در
آن  دراي     قـوه  چيه ـ و    محـض اسـت    تي ـ كـه فعل   ييمحبوب نها  و   تيغا،  مي كن نيي تب يينها
 ـ   احتمـالاً ملاصـدرا  اي  بالذات نخواهد بود الوجود   واجب  جز يزي چ ،ستين  و يحـدوث ذات

 و   كه محرك است   ي موجود ، صورت ني ا در دانسته كه    راتييتغ و    جزءحركات زي را ن  يزمان
  . استالوجود  واجب همانستي را هم دارا ني نوع حركتچيه

  .دنك  مي مطرحيعيزبان عالمان طب از  برهان رانيا، صدرالمتألهين
 اعتقـاد  ولي،  دپذير مي كه حركت در اعراض را       ني بر ا  نوفزملاصدرا ا : ي جوهر حركت

جلـوه   و   نمود،  اعراض حركات در  و شود  مي اقع و اياش جوهردر    حركت ،اصل در كه   دارد
 از  يك ـيكه ما به     آورد  مي ياثبات حركت جوهر   ملاصدرا سه استدلال در   . آن حركت است  

  :ميكن  مي اشارهها آن
  .دموضوعاتشان ندار  ازيوجود مستقل و است شؤون جوهر  ازيشأن و اعراض از مراتب جوهر. 1
 است كه در خود آن ي علامت، دهدي موجود رو و مراتبشـؤون  كه دريكتحر و رييهر گونه تغ. 2

  امرنيا و شود  ميرنگارنگ  اويمايس و  كه رخسارهيمانند كس ؛ واقع شده حركتزيموجود ن
 است ي حركت جوهرلي دلي حركات عرض،نيبنابرا ؛است  اوي درونراتييعلامت تغ و نشانه

  .)103ص، 3ج :1386 املاصدر؛ 185ص :1375، ييعلامه طباطبا(
  .ميكن ها اشاره مي آن  ازيكي به جا ني دارد كه ما اي را در پريابسي جي نتاي جوهرحركت
 يدگرگـون  و كه كل عالم ماده در حال حركـت   گردد    مي اثبات   ي حركت جوهر  براساس

جسم  خود  محرك اگر  نيا. ز دارد اني ي محرك به،   عالم ماده است   ي حركت كه ذات   نيا،  است
هـا    چـون سلـسله محـرك      ؛ دارد ازي ـن به محـرك   باز و   ستي در امان ن   ي درون رييز تغ  ا ،باشد
 كه علت   مي برس يمتحرك غير  به محرك  دي با ،ني بنابرا ؛ ادامه داشته باشد   تينها  بي تواند تا  نمي

 تيشـأن  و   قـوه  توانـد   نمـي  گـر ي محـرك د   ني ـا و   ستي ـ خود متحرك ن   يل و ؛حركت است 
 سـت ا يماد غير  بلكه ؛ستين متحرك از سنخ عالم ماده ن      آ  رو نيا از ؛ را دارا باشد   نيدگرگو

  .رددا كمالات مختص به خود را به صورت بالفعلو 
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امل ش ـرا دارد كه تمـام ذات عـالم مـاده را            مزيت   ني ملاصدرا ا  ي حركت جوهر  برهان
  . باشدي فراتر از عالم ماديزي چديمحرك با و شود مي

  برهان درجات كمال. 5
 درجات كمال بر اثبات وجود خـدا را تومـاس آكوئينـاس در              ترين تقرير برهان    معروف

  : مطرح كرده استالهياتكليات كتاب 
تر و اشياي ديگري در رتبه فروتر وجود دارند؛ اما  تر و اصيل تر و حقيقي در عالم، اشيايي خوب

كنند؛ براي مثال، هر  صفات تفصيلي، درجات متفاوت نزديكي و تقرب به صفات عالي را بيان مي
شوند؛ بنابراين، موجودي وجود  تر مي تر و گرم ترين شيء نزديك شويم، سلسله اشيا گرم چه به گرم

ترين موجودات است؛ زيرا ارسطو  ترين موجودات و لذا كامل ترين، بهترين و شريف دارد كه حقيقي
  .ها در وجود است ترين آن ترين اشيا، كامل حقيقي: گويد مي

طـور    طور مشترك داراي صفتي هستند، موجـودي كـه بـه            بههنگامي كه بسياري از اشيا      
طبق مثـال   . صف شدن ديگر موجودات به اين صفت است       تكامل آن صفت را دارد، علت م      

ترين اشـيا اسـت، علـت گرمـي اشـياي ديگـر اسـت؛ بنـابراين،                   خود ارسطو، آتش كه گرم    
 كمـال   ها يـا هـر      طور علت خوبي    موجودي هست كه علت وجود موجودات ديگر و همين        

: 1375ژيلـسون،   (نـاميم     ها واجد هستند كـه ايـن موجـود را خـدا مـي               ديگري است كه آن   
  ).93ص: 1371؛ ادواردز، 122ص

  برهان معجزه. 6
 انسان با مشاهده معجزه، دست تواناي خدا را در        . هاي شناخت خدا، معجزه است      از راه 

عاي خود و اتمام حجـت،    كند؛ به همين جهت پيامبران براي درستي اد         وراي آن مشاهده مي   
  .آورند به اذن خدا معجزه مي

از نظر  . 1: از جمله معجزات، قرآن كريم است كه از ابعاد گوناگوني، داراي اعجاز است            
از نظـر  . 4از نظـر نبـودن اخـتلاف در آن؛    . 3از نظر محتـوا و معنـا؛    . 2فصاحت و بلاغت؛    

  .از نظر اخبار غيبي. 6از نظر جامعيت علمي؛ . 5جاذبه؛ 
پيامبر گرامي اسلام با آوردن اين معجزه، تحدي نيز انجام داد كه هر كسي در اين قـرآن                   
ترديد دارد، يك سوره مثل قرآن بياورد و از طرف ديگر، پيـامبر گرامـي اسـلام فـرد درس                    

توانسته چنين كتابي را بياورد؛ بنـابراين، اگـر آدمـي قـرآن را                اي بوده است كه نمي      ناخوانده
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  . كند، به خداوند حكيم و عليم و قدير پي خواهد بوددرست بررسي
  .داند قرآن خود نيز قرآن را دليل وجود خدا مي

 قطع در آن اختلاف بسياري  طور انديشند؟ اگر از جانب غير خدا بود، به آيا در معاني قرآن نمي
  ).82 :)4(نساء (يافتند  مي

  :فرمايد  در روايتي ميهمچنين اميرمؤمنان علي
  ).175البلاغه، خطبه نهج(دليل گيريد  را بر شناخت پروردگارتانقرآن 

قرآن معجزه اسـت؛ معجـزه جـز از خـدا صـادر             : طور خلاصه چنين است     اين برهان به  
  .بنابراين، قرآن جز از خدا صادر نخواهد شد. شود نمي

  برهان فسخ عزايم. 7
 اين راه را براي ن علي  امير مؤمنا . هاي اثبات وجود خدا، برهان فسخ عزايم است         از راه 

  .شناخت خدا ذكر كرده است
  .)250البلاغه، حكمت  نهج( عرفَْت اللَّه سبحانَه بِفَسخِ الْعزَائمِ و حلِّ الْعقوُد و نَقضِْ الْهِممِ

  .ها شناختم ها و بازگشايي مشكلات و شكسته شدن نيت من خدا را به فسخ تصميم
گيـرد و     تـصميم مـي    ين است كه انسان گاهي بر انجام كاري       منظور از عبارت حضرت ا    

كند كه عملي را انجام دهد؛ ولي ناگهان مانعي در قلب و ذهـن انـسان              عزم خود را جزم مي    
هـا يـا      گاهي ممكن است اين تبدل تـصميم      . دارد  شود و  او را از انجام آن بازمي          حاصل مي 

اي بـراي   در اين كه چنين تجربه  . روي دهد ها چندين بار بر اثر موانع گوناگون          فسخ تصميم 
دهد، جاي انكار نيست؛ اما سؤال اين است كه اين موانع را به چـه چيـز بايـد                     افراد رخ مي  

آيد كه اين مانع را بايد به امري خـارج از انـسان،               خوبي برمي   از كلام حضرت به   . نسبت داد 
  .يعني به عالم غيب و خدا نسبت داد

انع فسخ تصميم به خدا، تفسيرهاي گوناگوني مطرح شده است          دربارة چگونگي اسناد م   
  :كنيم ها اشاره مي كه به آن

الوجود است؛ يعني وجـود آن        شود، موجودي ممكن    مانعي كه باعث فسخ تصميم مي     . 1
تواند با وجود، علت واقع شود و با نبود علت واقع نـشود؛               ضرور نيست؛ يعني اين مانع مي     

اشته باشد و اگر علت آن باز ممكن باشد، دوبـاره خـود آن علـت           پس اين مانع بايد علتي د     
نهايت محال است، بايد نتيجه بگيريم كه بـه علتـي             نيازمند علتي است و چون تسلسل تا بي       

  .ناميم رسيم كه ديگر خود معلول نيست و چنين علتي را خدا مي مي
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شـود    شيمان مي گاهي پس از مصمم شدن پ      منظور از فسخ عزائم اين است كه انسان       . 2
خدا از اين تغييـر در رويـدادهاي نفـساني          . گردد  و پس از اعتقاد به امري دوباره از آن برمي         

  .شود شناخته مي
اين رويدادهاي نفساني نه به صفت وجوب متصفند؛ يعني قائم به ذات نيستند و نه قائم                

دند، حـالات   اگر قائم به ذات خود بودند، يعني متصف به صفت وجوب بو           . به نفس انساني  
اگـر قـائم بـه نفـس        . پذيرفتند؛ در حالي كه گاهي هستند و گـاهي نيـستند            گوناگون را نمي  

شود همـواره   شوند، معلوم مي شدند و چون از نفس جدا مي     انساني بودند، از نفس جدا نمي     
قائم به نفس نيستند؛ از اين رو، اين رويدادهاي نفساني متكي بر نفس نيز نيستند؛ پس، ايـن       

بـه تعبيـري    . ها خـدا اسـت      اي داشته باشند كه آفرينندة آن       دادهاي نفساني بايد آفريننده   روي
  .علوم بايد به ذاتي ختم شوند كه علم، ذاتي آن و قائم به ذات است ديگر،
توان به اين صـورت نيـز تقريـر كـرد كـه هنگـام فـسخ                   ها را مي    مسأله فسخ تصميم  . 3

آيـد كـه در      نوعي تجربة ديني براي انسان پيش مي      ها و مشكلات،      ها و باز شدن گره      تصميم
  .توان شهود كرد اين تجربه، خدا را مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 

    
    

    
    

    
    

   
نيها بر

خدا
ود 

وج
ت 

اثبا
 

    
    

    
    

    
    

   
  

  33 

 

  و مĤخذمنابع

 .قرآن مجيد .1

  .البلاغه نهج .2
 . ق1403، قم، دفتر نشر الكتاب، الاشارات و التنبيهاتابن سينا،  .3

نـسب،   ، ترجمه عليرضا جمـالى    براهين اثبات وجود خدا در فلسفه غرب      ادواردز، پل،    .4
 . ش1371محمد محمدرضايى، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، 

 .ش1378، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، شرح چهل حديثامام خمينى،  . 5

، گروه مترجمان، ويراسـته سـيد محمـود موسـوي، قـم،             مباني فلسفةدين پيلين، ديويد،    .6
  .1383بوستان كتاب، 

 . ش1375، قم، مركز نشر اسراء، ن براهين اثبات وجود خداتبييجوادى آملى، عبداالله،  . 7

، ترجمـه محمـد محمدرضـايى، سـيد محمـود           مبـانى فلـسفه مـسيحيت     ژيلسون اتين،    .8
 . ش1375موسوى، قم، بوستان كتاب، 

 .ق1386 المكتبة المصطفوية،، قم، الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعةصدرالمتألهين،  . 9

 . ش1375، قم، انتشارات جامعه مدرسين، نهاية الحكمهن، طباطبايى، محمدحسي . 10

 .ق1420، مؤسسة المعارف الاسلاميه، عدة الداعي و نجاح الساعيفهدالحلي، احمد،  . 11

اكبـر غفـارى، دار      علـى : ، تـصحيح و تحقيـق     اصـول كـافى   كلينى، محمد بن يعقوب،      . 12
 . ق1401الصعب، بيروت، 

 .ش 1383بوستان كتاب،قم،  ،الاهيات فلسفي،  و ديگرانمحمدرضايى، محمد . 13

، قـم، مركـز انتـشارات دفتـر         تبيين و نقد فلـسفه اخـلاق كانـت        محمدرضايى، محمد،    . 14
 . ش1379تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، 

، تهران، انتشارات سمت، دانشگاه قم،      جستارهايى در كلام جديد   محمدرضايى، محمد،    . 15
 . ش1381

١٦. Broad, C. D. "the Argument From Religious Experience", in: philosophy of Religion, An 

Anthology, Louis. P. pojman, ١٩٨٧. 

١٧. Hick, John H., Philosophy of Religion, ٤th ed. America, Prentice - Hall, Inc. 

١٨. Hospers, John, An Introduction to philosophical Analysis, Routledge and Kegan Paul LTD, 

١٩٧٠. 



 

 

 

34 

    
    

    
    

    
    

   
سال

ياز
 

هم 
د

/ 
ييز
پا

 
13

85
  

١٩. Kant, Emanuel, "The Critique of Practical Reason", T.K., Abbott (Trams), in Great Books of  

the Western World, Vol. ٤٢, R. M., Hutchins (Ed.), Chicago, Encyclopedia Britannica  Inc. 

١٩٥٢ 

٢٠. M. W. F. Stone, What is Religious Epistemology? in: Philosophy (٢), Edited: by A. C. 

Grayling, P. ٣٣٧. 

٢١. Matson, Wallace "Skepticism on Religious Experience", in: philosophy of Religion, An 

Anthology, Louis. P. pojman, ١٩٨٧. 

 


